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مقدمه 

جـنبش و تفکر کمونیسم شـورایی در دامـنه و بسـتر جـنبش کارگـري و تـحت شـرایط معین 
تـاریخی و اجـتماعی بـه وجـود آمـد، پـس تـبارشـناسی آن بـرمی گـردد بـه خـود جـنبش کارگـري. 
پیداسـت که پـرداخـتن بـه تـاریخ این مـوضـوع، شـرح و تفصیل هـاي زیادي را می طـلبد که در 
مـنابـع مـختلف تـاریخی می تـوان آن را جسـتجو کرد، امـا شـرایط اقـتصادي و اجـتماعی و 
اوج گیري جـنبش کارگـري در انـتهاي قـرن نـوزدهـم و ابـتداي قـرن بیستم رونـد شکل گیري 
این جـنبش را بـه وجـود آورد و پـس از پیروزي انـقلاب اکتبر و بـه ویژه بـعد از انـترنـاسیونـال 
دوم مـبانی نـظري جـنبش شـورایی نـظریه پـردازي شـد. بـه عـبارتی پـس از تـحولات بـزرگ 
جـنبش کارگـري بـه طـور طبیعی جـنبش شـورایی شکل گـرفـت (هـرچـند شـورا سـابـقه اي بـه 
درازاي تـاریخ دارد) و تـوسـط نـظریه پـردازان چـپ تـئوریزه شـد. از میان این نـظریه پـردازان 
می تـوان بـه انـتون پـانـه کوك هـلندي که کتاب بسیار مهمی در این زمینه بـه نـام «شـوراهـاي 
کارگـري» دارد نـام بـرد. هـرمـان گـورتـر که «نـامـه بـه رفیق لنین» او مـعروف اسـت یکی دیگر از 
این نـظریه پـردازان اسـت و کارل شـرودر، پـل مـاتیک و دیگران از این زمـره هسـتند. پیشینه 
این نــظریه پــردازان را می تــوان در آثــار رزا لــوکزامــبورگ، کارل کرش، لــوکاچ و همچنین 
گـرامشی یافـت. بنیان هـاي نـظري هـر یک از آن هـا، در مـرزبـندي بـا نـظریه پـردازي هـاي 
بـلشویکی دربـاره نـقش حـزب و پیش آهـنگ را می تـوان از مـتون و کتاب هـا و نـظریات آنـها 
دریافـت. بـه عـبارتی رابـطه بین حـزب و طـبقه و مـبارزه طـبقاتی اسـاس این تـعارض نـظري 
اسـت. بـه اشـاراتی از «پـانـه کوك» در این زمینه که چـگونـه جـنبش شـورایی را هـم در 
سـازمـان دهی انـقلاب و هـم در اداره نـظم نـوین یکسان می بیند تـوجـه کنیم: «وقتی پـرولـتاریا 
بـراي هـژمـونی خـود بـه پـا می خیزد و هـمزمـان سـازمـان خـود و اشکال نـظم نـوین اقـتصادي را 
تـوسـعه و تکامـل می دهـد، این دو تـحول غیر قـابـل تفکیک بـوده و فـرآیند انـقلاب اجـتماعی را 
شکل می دهـند، یعنی بـا هـمان سـازمـانی که نـظام کهنه را بـه زیر می کشد، بـا هـمان ایده و 
سـازمـان نـظم نـو را بـنا می کند و نـه سـازمـان دیگري. هـمان سـازمـانی که طـبقه را در جـنگ اش 
متحـد می کند، بـه عـنوان سـازمـان نـوین فـرآیند تـولید نیز عـمل می کند. یک رابـطه دیالکتیکی 
بین تشکیلات و سـازمـانـدهی از یک سـو و از سـوي دیگر سـازمـانـدهی و مـدیریت نـظم نـو عـمل 

می کند که این دو امر از هم مستقل نیستند.» 

این انـسان اسـت که بـه عـنوان «سـوژه فـعال» هسـتی خـود را تغییر می دهـد و «خـود» نیز 
تغییر می کند. نـقطه عـزیمت، پـراکسیس مـولـد اسـت امـا آنـچه سـبب تغییر و پیشبرد تـاریخ و 
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تغییر در طبیعت و همچنین خـود انـسان می شـود، کلیت ابـژه و سـوبـژکیتوي اسـت که تـوسـط 
«عـمل آگـاهـانـه» انـسان صـورت می گیرد. این اتـفاق می تـوانـد تـحت تـاثیر عـوامـل دیگري الـزامـاً 
بـه نـتایج مـطلوب و از پیش تعیین شـده اي نـرسـد، مـانـند رابـطه انـسان بـا طبیعت که عـوامـل 
نـاشـناخـته و مـوثـر طبیعی در هـر دوره اي از تـاریخ ممکن اسـت فـعالیت سـوژه (انـسان فـعال) را 
مـختل کند و یا حـرکت آن را کند و در مـواقعی جهـت آن را تغییر دهـد. بـه نـقل قـولی از 
مـارکس از کتاب هجـدهـم بـرومـر تـوجـه می کنیم : «این انـسان هـا هسـتند که تـاریخ خـود را 
می سـازنـد ولی نـه آن گـونـه که دل شـان می خـواهـد یا در شـرایطی که خـود انـتخاب کرده بـاشـند، 
بلکه در شـرایط داده شـده اي که میراث گـذشـته اسـت و خـود آنـان بـه طـور مسـتقیم بـا آن 
درگیرنـد، بـار سـنت هـمه نسـل هـاي گـذشـته بـا تـمامی وزن خـود بـر مـغز زنـدگـان سنگینی 
می کند.» در ادامـه بـه این نکته بـر خـواهیم گشـت که همین امـر چـگونـه بـه تـعارض بین حـزب 
و شـورا تـبدیل می شـود و این سـنت فکري یعنی مـدافعین حـزب در تـقابـل بـا شیوه هـاي نـوین 
بشـري یعنی شـورا قـرار می گیرنـد. هـمه دسـتاوردهـاي بشـري، چـه آنـهایی که شکست 
خـورده انـد و چـه آنـهایی که تـحولات بنیادي و تـاریخی ایجاد کرده انـد، مـهم هسـتند؛ از این 
جهـت اهمیت دارنـد که هـم تجـربیات گـرانـبهایی را در اختیار بشـر قـرارداده انـد و هـم مسیر 
آینده را روشـن تـر می کنند. در این نـوشـته قـصد آن نیست که بـه نـقش احـزاب در نـظام 
کاپیتالیستی پــرداخــته شــود، هــرچــند در تــاریخ و جــوامــع معینی و نــظام هــاي مــدرن 
سـرمـایه داري حـزب نـقش مهمی را ایفا کرده  اسـت که بـه بخشی از تـاریخ بشـر مـربـوط اسـت؛ 
بـه ویژه نـظام هـاي پـارلـمانی مکانیزمی را ایجاد کرده انـد که انـسان را از قـهقراي تـاریخ، از پشـت 
سـد هـاي بـلند عـدم مـشارکت در امـور سیاسی، بـه میدان دخـالـت گـري کشانـده اسـت. امـا هـم 
اکنون این احـزاب در سیر تکوین نـظام سـرمـایه داري بـه زائـده هـاي بی خـاصیتی از نـظام 
سـرمـایه داري بـدل گشـته انـد. بی خـاصیت بـه این دلیل که انـسان امـروزي بـه انکشاف روش هـاي 
نـوین تـري در امـر مـشارکت مسـتقیم دسـت یافـته اسـت و آن دسـتاورد «شـورا » اسـت. این 
نـوشـته قـصد بـررسی اتـحادیه، سـندیکا و هـمه اشکالی که تـاکنون جـزء دسـتاوردهـاي طـبقه 
کارگـر بـوده اسـت را نـدارد و تـنها بـه بـررسی«نفی» مـادي حـزب تـوسـط شـورا هـا یا هـمان اداره 
شـورایی سـوسیالیستی می پـردازد. این نـوشـته بـه نـقش مخـرب احـزاب لنینی در سـازمـانـدهی و 

استقرار سوسیالیسم و تقابل آن با شورا تا حدي خواهد پرداخت. 

شورا نفی  مادي  حزب  است 

وقتی در مـفهوم شـورا، هـم دیالکتیک (نفی آگـاهـانـه) را نمی بینیم، نـقش سـوژه را بـه عـنوان 
تـنها عـامـل تغییر دهـنده منکر می شـویم و خـود را جـایگزین آن می کنیم و بـه ویژه پـراکسیس 
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نـبرد طـبقاتی درون شـوراهـا را فـرامـوش می کنیم، وحـدت تـئوري و پـراکسیس را مکانیکی و 
بیرون از حـوزه طـبقاتی ادراك می کنیم و یا بـه عـمد تحـلیل دیگري از هـمه این هـا می کنیم، 
در نـهایت مـدافـع حـزب تـراز نـوین!! طـبقه کارگـر می شـویم و در شکل هـاي کاریکاتـوري 
دیگري، نـهایتا بـه دنـبال سـوسیال دمـوکراسی و پـارلـمانـتاریسم و مجـلس مـوسـسان رهسـپار 
می شـویم. شـورا در سـوسیالیسم بـه دلیل دیالکتیکی که در نتیجه تـضاد هـاي درون ذاتی نـظام 
سـرمـایه داري ایجاد می شـود، قـادر اسـت مـاهیت نـوع مـالکیت، ارزش اضـافی و کار مـزدي را 
مـشخص کرده، مـالکیت را اجـتماعی کرده و دو مـورد دیگر را لـغو کند، چـرا که شـورا تـنها 
نـهادي اسـت که عینیت مـبارزه طـبقاتی را بـازتـاب می دهـد. این مـبارزه قـطعاً از اشکال 
آنـتاگـونیستی آن در نـظام سـرمـایه داري بـه سـمت کشمکش هـاي نـظري و تـئوریک در نـظام 
سـوسیالیستی مـعطوف خـواهـد شـد. شـورا نـهادي اسـت که در آن تـئوري و پـراکسیس، 
هـمزمـان بـه مـقصد و بـه وحـدت می رسـند، دیالکتیک جـدال درونی شـوراهـا، ارتـقاء سـطح 
خـودآگـاهی اسـت و مـبارزه طـبقاتی در نـظم نـوین بـه مـنظور رهـایی از بـند ازخـودبیگانگی 
اسـت. آگـاهی تـئوریک بـه صـورت امـري سیال، تـوسـط روشنفکر ارگـانیک،که بخشی از طـبقه 
کارگـر اسـت بـه درون طـبقه راه می یابـد و این آگـاهی در پـراکسیس نـبرد طـبقاتی بـه 
خـودآگـاهی طـبقاتی بـدل می شـود. شـورا آلـترنـاتیو هیچ حـزب و سـازمـانی نیست، بلکه خـود بـه 
تـنهایی هـم بـه مـثابـه امـر سـازمـان یابی و هـم بـه مـثابـه اداره کشور در سـوسیالیسم اسـت. طـبقه 
کارگـر اگـر بـخواهـد بـه خـودگـردانی، خـودپـویی و بـه «خـود»رهـایی دسـت یابـد، نـباید تـصور کند 
که در دوراهی انـتخاب حـزب و شـورا قـرار دارد، چـرا که حـزب در هـر شکل و شـمایلی، بیرون 
از طـبقه - حـتا بـرآمـده از درون طـبقه کارگـر - بـه مـثابـه سـازمـانی مسـتقل از سـوژه و نـبرد 
طـبقاتی اسـت. حـزب یعنی حـذف سـوژه فـعال (پـرولـتاریا)، یعنی سـاخـتن دولتی بـه ظـاهـر 
کوچک که قـطعا در تـدارك تشکیل دولتی بـزرگ بـالاي سـر طـبقه کارگـر اسـت. حـزب، قـادر 
اسـت عـرصـه بـوروکراتیک را درون جـامـعه بـگشاید و مـرکز نـخبه گـرایی، کمونیست هـاي 
حـرفـه اي و مـدافـع نظمی بـاشـد که هیچ ارتـباطی بـه سـوسیالیسم نـدارد. حـزب هـمان فـاصـله 
کار یدي و کار فکري اسـت. اگـر شـوراهـا بـه هـر دلیلی نـتوانـند شـرایط مـادي حـذف حـزب را 
فـراهـم کنند، این اتـفاق قـطعاً بـه شکست سـازمـان شـورایی کارگـري بـه عـنوان تـنها نـهاد قـدرت 
طـبقه کارگـر و نـهایتاً بـه شکست انـقلاب و سـوسیالیسم منجـر خـواهـد شـد. حـذف مـادي حـزب 
تـوسـط شـوراهـا هـمان قـدرت سـازمـانـدهی سـطح خـودآگـاهی طـبقاتی و خـصلت ضـدسـرمـایه داري 
آنـها اسـت. لـغو کار مـزدي و حـذف ارزش اضـافی که بـه مـدد نـوع مـالکیت بـه تـصاحـب فـرد در 
می آید میخ هـاي محکمی بـر تـابـوت نـظام سـرمـایه داري اسـت. این رویکرد قـادر اسـت هـر قـدرت 
بـالاي سـر طـبقه کارگـر، بـه جـز شـوراهـا را منحـل کند. شـورا محـمل اسـتقرار سـوسیالیسم 
شـورایی اسـت. هـر جـریانی، در هـر تـاریخی، تـحت هـر شـرایطی و بـه هـر اسمی، دسـتور بـه 
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انـحلال شـوراهـا بـدهـد، یا شـرایطی را فـراهـم کند که سـوژه فـعال (پـرولـتاریا) را از اداره مسـتقیم 
و بـلاواسـطه هـمه امـور دور کند و یا بـه حـاشیه بـرانـد، در خـوشـبینانـه تـرین شکل، خـواهـان نـظم 
سـرمـایه داري و شـاید هـم شکل سـرمـایه داري دولتی آن اسـت. تـرمیم و یا بـازسـازي هـر شکلی 

از حزب، تلاشی بیهوده است، چرا که شورا به نفی مادي حزب منجر خواهد شد. 

بـا تـوجـه بـه تجـربیات نـاکارآمـد احـزاب چـپ ایرانی و تسـلط ایدئـولـوژیک کمونیسم روسی بـر 
آنـها و بـه انحـطاط کشانـدن جـنبش کمونیستی و بـه دلیل سـاخـتاربـندي هـاي جـدید طـبقاتی و 
صـف بـندي هـاي مـوجـود و شکل هـاي سـازمـان یافتگی حـال حـاضـر، چـشم انـداز سـازمـان یافتگی 
طـبقه کارگـر که بـرآمـده از سـطح خـودآگـاهی آن اسـت، بـه طـور طبیعی جهـت شـورایی را 
نـشان می دهـد. شـورا در آینده مـبارزه طـبقه کارگـر تـنها نـهاد شکل پـذیري مـبارزه طـبقاتی 
خـواهـد بـود. شـورا ضـد مـرکزیت گـرایی و سـانـترالیسم اسـت، نـقطه مـقابـل فـردگـرایی 
(انـدیویدوالیسم) اسـت. شـورا آنـاتـومی و پیکربـندي سـازمـان یافـته تـولیدکنندگـان اسـت. شـورا 
تـقابلی از بسـتر تـوده اي بـا سـازمـان یافتگی از بـالاسـت. شـوراهـاي کارگـري سیال هسـتند، یک 
شکل و تـنها یک شکل از نـظم را مـشخص نمی کنند. هـر شـورا، هسـته اي مسـتقل امـا در 
پیونـدي درونی بـا کلیت شـورا هـا خـواهـد بـود. هـمانـطورکه «کالا» هسـته اولیه شکل دهـنده 
نـظام تـولیدي سـرمـایه داري اسـت، هـر شـورا نیز هسـته اولیه نـظام سـوسیالیستی و شیوه 
تـولیدي آن خـواهـد بـود. شـورا در نـظام سـوسیالیستی و حتی مـاقـبل آن بـه مـعناي نـقش 
مسـتقیم سـوژه در مـبارزه طـبقاتی اسـت. هیچ نـهادي تـوان انـقلاب «مـداوم» تـا سـرحـد اسـتقرار 
کمونیسم را بـه جـز شـوراهـا نـدارد، چـرا که مـوتـور محـرکه شـورا، هـمواره تـضادهـاي درونی ذاتی 
در شکل هـاي مـختلف آن اسـت. اگـر بـپذیریم که چیزي بـه جـز مـبارزه طـبقاتی نیست که 
تـاریخ را بـه پیش بـرده اسـت، اکنون که نـظام سـرمـایه داري جـامـعه را بـه دو طـبقه مـتخاصـم 
تقسیم کرده اسـت، این مـبارزه طـبقاتی بـه طـور طبیعی از طـریق شـورا هـا صـورت می گیرد. 
شـوراهـا هـمان عـمل انـقلابی بـا تـوجـه بـه سـطح خـودآگـاهی تـوده هـا علیه قـدرت سـرمـایه داري 
اسـت. شـورا یک بـرنـامـه نیست، در هـر لحـظه یک پـلتفرم اسـت. مـبارزه درونی و پیونـد عـمومی 
آن بـا سـایر قـسمت هـا، رویکرد و سـویه آن را مـشخص می کند. شـورا نـه کیش اسـت و نـه آیین 
معینی، مـقدس نیست چـرا که هـمواره در حـال نـقد خـود و پیرامـون خـود اسـت و تـنها بـه 
دلیل تـضاد کار و سـرمـایه مـنطق آن بـه سـمت خـصلت ضـدسـرمـایه داري رهـنمون اسـت. نـقد 
رادیکال درون شـورا بـه معنی امـتناع از ایدئـولـوژي و کیش و آیین اسـت. سـرکوب شـوراهـا در 
نـظام لنینیستی نتیجه شـرایط «مـشخص» نـبوده اسـت (شـاید هـم مـنظور لنین از تحـلیل 
مـشخص از شـرایط مـشخص هـمان سـرکوب شـوراهـا در شـرایطی اسـت که نـافی حـزب 
می تـوانسـت بـاشـد)، انـحلال شـوراهـا در خـوشـبینانـه تـرین حـالـت ممکن نتیجه تفکر آمـرانـه در 
تـحقق سـوسیالیسم بـوده اسـت، بـه این معنی که تـنها مـبهوت بـه زیر بـنا و نـظم حـزبی شـدن و 
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تـصور ایجاد تـوسـعه اقـتصادي دسـتوري، بـراي اسـتقرار سـوسیالیسم، تفکري را پـدید آورده بـود 
که بـه حـذف و سـرکوب شـوراهـا منجـر شـد و در ادامـه آن فـاجـعه هـولـناکی را رقـم زد که 
جـنبش طـبقه کارگـر را در سـطح جـهان بـه قـهقرا بـرد. بـه عـبارتی امـري اراده گـرایانـه از بـالا و 
حـذف سـوژه فـعال (پـرولـتاریا) در اسـتقرار سـوسیالیسم بـه یک تـرس تـاریخی مـبدل شـد. 
سـوسیالیسمی که در آن تـولید از دل شـوراهـا سـازمـان دهی و بـرنـامـه ریزي نـشود، در هـر شکل 
حتی اگـر حـزبی از درون طـبقه نیز بـرآید در نـهایت دسـت بـه انـحلال مـبارزه طـبقاتی خـواهـد 

زد و یا در راه این مبارزه مانع ایجاد خواهد کرد و به سرکوب آن خواهد پرداخت. 

ریشه لنینیسم، تـنها بـه حـزب بـلشویک و شـخص لنین محـدود نمی شـود. هـمواره بـاید این 
سـوال پـرسیده شـود: مـنشأ تـئوریکی که این انـدیشه، یعنی جـایگزینی حـزب بـه جـاي شـورا و 
حـذف مـبارزه طـبقاتی درون شـوراهـا و دسـتور سـوسیالیسم!! بـه جـاي مـبارزه طـبقاتی را صـادر 
و اجـرا کرده اسـت در کجاسـت؟ پـاسـخ بـه این سـوال بـه مطلبی جـداگـانـه نیازمـند اسـت. الـبته 
ریشه این تفکر را بـاید تـا آثـار مـتاخـر انـگلس دنـبال کرد و مـبانی نـظري آن را دریافـت، جـایی 
که انـگلس ایده مـطلق و ایده آلیستی هـگل را حـذف و مـاده و مـاتـریالیسم را جـایگزین آن 
می کند، بـه عـبارتی درك دتـرمنیستی از حـرکت تـاریخ را بـه دسـت می دهـد، انـگاري جـامـعه 
انـسانی تـنها بـا رشـد نیروهـاي مـولـد (هـمان تـصوري که لنین داشـت) بـه نـاگـزیر و مـحتوم بـه 
سـوسیالیسم خـواهـد رسید. جـنبش شـورایی و کمونیسم شـورایی مـرزبـندي دقیق و روشنی بـا 
آنـارشیسم دارد. «بـاکونین» یادآور شـده اسـت که پیروزي انـقلاب اجـتماعی فـقط زمـانی 
امکان پـذیر اسـت که دولـت فـوراً نـابـود شـود، چـرا که ایده «دولـت»، مـتضاد بـا آزادي مـطلق 
اسـت. هـرچـند کمونیست هـاي شـورایی بـا هـرگـونـه مـرکزیت گـرایی مـخالـف هسـتند (بـه ویژه 
حـزب)، امـا شـوراهـا و خـودانگیختگی پـرولـتاریا را مـبناي قـدرت سیاسی طـبقه کارگـر می دانـند، 
قـدرتـمندتـرین دولـت دمـوکراتیک تـاریخ بشـر که تـوسـط شـوراهـاي کارگـري سـازمـان می یابـد، 
سـازمـانی که بـه مـحو رابـطه اجـتماعی سـرمـایه داري بـه احـتمالی خـواهـد انـجامید. شـورا 
سـازوکاري اسـت که رابـطه ارگـانیک را بین هـمه عـرصـه هـاي تـولیدي، تـوزیعی، سیاسـت، 
فـرهـنگ، امنیت، آمـوزش، آزادي هـاي سیاسی و فـردي، آزادي کامـل مـطبوعـات، احـزاب و 
غیره بـرقـرار می کند. بـه عـبارتی انـسجام اسـتراتـژیکی بین هـمه امـور را بـه وجـود خـواهـد آورد. 
شـورا یک کلیت واحـد اسـت که در هـر بـخش داراي اسـتقلال می بـاشـد. شـوراي مـزدبگیران بـه 
مـثابـه مـبارزه طـبقاتی، فـراروي از ابـژه جـهان وارونـه و سـوبـژکتیو طـبقاتی، الـغاء کار مـزدي، 
آمـوزش و انـقلاب فـرهنگی بـر اسـاس آمـوزش غیر ایدئـولـوژیک و منـطبق بـر عـلم و ضـرورت هـاي 
مـادي و حیاتی جـامـعه، شکستن هـژمـونی فـرهنگی و نـظري سـرمـایه داري، امنیت اجـتماعی و 
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نـظامی، سیاسـت خـارجی، وحـدت تـئوري و پـراکسیس و ارتـباط ارگـانیک روشنفکران و طـبقه 
کارگـر اسـت. شـورا هـمان پـراکسیس انـقلابی اسـت. شـورا بـه مـثابـه حـق تعیین سـرنـوشـت و مـحو 
ریشه هـاي بـاز تـولید نـاسیونـالیسم و در نـهایت شـورا بـه مـثابـه سـرکوب قهـرآمیز فـاشیسم 
می بـاشـد. شـورا هـمان گـذر از قـلمرو «ضـرورت» هـا و وارد شـدن بـه قـلمرو «آزادي» اسـت بـه 
عـبارتی حـل مـسائـل مسکن، بهـداشـت، آمـوزش رایگان و مـناسـب و ورود بـه عـرصـه رهـایی 
انـسان از کار اجـباري و تـامین اوقـات فـراغـت اسـت، بـه طـوري که اوقـات فـراغـت تعیین کننده 

تعریف جدیدي از مفهوم ثروت باشد. 

کسانی که مـفهوم شـورا را صـرفـا تـا سـرحـد سـازمـان تشکل یابی طـبقه کارگـر تقلیل می دهـند، 
افـراد و یا سـازمـان هـاي حـزبی هسـتند که یا هـنوز در بـند افکار احـزاب لنینیستی گـرفـتارنـد و 
تـصور روشنی از مکانیزم شـوراهـا نـدارنـد و یا کاسـب کارنـد و مـنافـع حـزبی خـود را در خـطر 
می بینند و اگـر هـم از شـورا دفـاع می کنند، در نـهایت آن را زیر مجـموعـه ي دسـت چـندمی از 
حـزب می دانـند؛ شـورایی را خـواهـانـند که مطیع دسـتورات حـزبی بـاشـد و طـبقه کارگـر تـن بـه 
بـردگی کار مـزدي تـا سـر حـد مـرگ بـدهـد. این شـوراهـا بـه طـور یقین هیچ ارتـباطی بـه طـبقه 
کارگـر نـدارد، مـانـند کاریکاتـورهـایی که از شـوراهـاي اسـلامی سـاخـته شـده اسـت. احـزاب در 
نـظام سـرمـایه داري محـمل سـازش طـبقاتی هسـتند و مـاهیتی رفـرمیستی دارنـد و نـهادي از 
هـژمـونی نـظام سـرمـایه داري می بـاشـند. سـندیکا هـا و اتـحادیه هـا نیز داراي چنین پـتانسیلی 
هسـتند. نـظام سـرمـایه داري مـدرن، قـدرت دوگـانـه اي را ایجاد کرده اسـت؛ از یک طـرف نـظام 
کار مـزدي و اسـتثمار انـسان از انـسان را بـرنـامـه ریزي و در پـراکسیس سیاسی خـود نـهادینه 
کرده اسـت و از طـرف دیگر نـهادهـاي حـقوقی، مـدنی، فـرهنگی و سیاسی خـود را بـنا بـر 
ضـرورت سـاخـتاربـندي کرده اسـت. یعنی یک کلیت از نـظام سـرمـایه را بـه وجـود آورده اسـت 
که احـزاب نیز بخشی از این هـژمـونی اسـت. در نـظام هـاي سـرمـایه داري غیرمـدرن بـر اسـاس 
سـاخـتار مـادي و روبـنایی و تـاریخچه فـرهنگی و سیاسی آنـها، شکل هـاي مختلفی از احـزاب 
وجـود دارد که در نـهایت هـمه آن هـا در زمین بـورژوازي بـازي می کنند و بـه زائـده هـایی از 
نـظام سـرمـایه داري تـبدیل شـده انـد. این امـر بـه مـثابـه نـادیده گـرفـتن مـبارزات طـبقه کارگـر در 
امـور صنفی و سیاسی نیست. حتی احـزاب چـپ رادیکال را می تـوان در بعضی از این کشورهـا 
مـشاهـده کرد، امـا آنـچه مـورد بـحث مـا در این نـوشـته اسـت، نـگاه بـه شـورا در سـوسیالیسم و 
نفی مـادي حـزب اسـت. تشکل هـاي حـزبی چـپ در نـظام سـرمـایه داري خـطري بـالـقوه روي سـر 
طـبقه کارگـر هسـتند که هـم تـوان سـازمـان یافتگی درونی طـبقه را می تـوانـند مخـدوش کنند و 
هـم قـطعاً نیرویی بـالاي سـر طـبقه کارگـر در اسـتقرار سـوسیالیسم خـواهـند بـود. آنـهایی که 
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مـدعی هسـتند در ادامـه و پـس از اسـتقرار سـوسیالیسم دسـت بـه انـحلال حـزب خـواهـند زد، بـه 
طـور قـطع بـه یقین یا سـازمـان درونی و خـودپـویی طـبقه کارگـر و نـقش پـرولـتاریا را بـاور نـدارنـد 
و یا خـود را در خـطر حـذف از قـدرت سیاسی آینده می بینند، یا طـبقه کارگـر بـاید از مسیر 
شـوراهـا بـه سـازمـان یافتگی و کسب قـدرت سیاسی دسـت یابـد و یا در اسـتثمار و فـروش 

نیروي کار خود همچنان باقی بماند و تن به بردگی کار مزدي بدهد. 

شـورا آلـترنـاتیو هیچ جـریان، سـازمـان و نـهادي نیست. تـنها راه «خـود»رهـایی طـبقه کارگـر 
اسـت. اگـر هـم شـوراهـا بـه این نتیجه جـمعی بـرسـند و این نیاز و ضـرورت درونی را در یابـند 
که تشکیل احــزاب می تــوانــد در خــدمــت قــدرت سیاسی اقــتصادي، فــرهنگی و اســتقرار 
سـوسیالیسم بـاشـد، می تـوانـند تصمیم بـه تشکیل چنین نـهادهـایی بگیرنـد. امـا این احـزاب و 
نـهادهـا نـباید هیچ نقشی بـه طـور مسـتقیم در اداره سیاسی و اقـتصادي کشور داشـته بـاشـند. 
شـورا هـا قـادرنـد هـر شکل و هـر نـهادي را که ضـرورت آنـها را احـساس می کنند بـه وجـود آورنـد. 
حتی این نـهاد و تشکل هـا می تـوانـند احـزابی بـاشـند که زیر فـرمـان شـوراهـا دسـت بـه 
آمـوزش هـاي، تـئوریک، فـرهنگی و سیاسی می زنـند، بـه عـبارتی تـنها نـقش فـرهنگی را ایفا 
کنند. نفی هـر نـهاد دیگري تـوسـط شـورا هـا بـا سـرکوب و تـوحـش و کشتار هـمراه نـخواهـد بـود، 
بلکه شـوراهـا سـاخـتارهـایی هسـتند که ایجاد این نـهادهـا را بـنا بـه ضـرورت و بـر اسـاس حـل 
تـضادهـاي درونی جـامـعه فـراهـم می کنند و یا شـرایط نفی مـادي آنـها را ایجاد می کنند، یعنی 
شـرایطی را فـراهـم خـواهـند آورد که جـامـعه نیازمـند چنین پـدیده هـایی بـه طـور طبیعی نـباشـد. 
اگـر شـوراهـا ارکان نـبرد طـبقاتی و اسـتقرار سـوسیالیسم شـورایی بـاشـند، قـادرنـد دسـت بـه 
خـودرهـایی طـبقه کارگـر بـزنـند، و تـامین هـمه آزادي هـاي فـردي و جـمعی، تـامین رشـد و 
بـالـند گی فـرهنگی، تـولیدي، و سیاسی را فـراهـم کنند. بـه همین دلیل نیازمـند سـازمـان هـاي 
حــزبی بــالاي ســر طــبقه کارگــر نــخواهــند بــود. بــلشویک در روسیه و شــخص لنین یک 
ضـدانـقلاب کارگـري بـوده اسـت. کسب قـدرت سیاسی تـوسـط بـلشویسم دلیل بـر تـایید درسـتی 
تـئوري بـلشویسم نیست. شـعار قـدرت بـه دسـت شـوراهـا تـوسـط لنین تـنها یک فـریبکاري 
سیاسی بـوده اسـت. بـه عـبارتی پـراکسیس سیاسی لنین حـذف شـوراهـا و جـایگزینی حـزب بـه 
جـاي طـبقه بـوده اسـت، چـرا که هـر قـدرتی که در ادامـه بـه هـر دلیل و تـحت هـر شـرایطی 
دسـتور بـه انـحلال شـوراهـا بـدهـد و دسـت بـه سـرکوب شـوراهـا بـزنـد و آنـها را از صـحنه مـبارزه 
طـبقاتی دور کند و بـه خـفا بـرانـد و سـپس شـرایط اسـتثمار طـبقه را بـه شـدیدتـرین شکل 
ممکن فـراهـم آورد، هیچ چیزي نیست بـه جـز یک جـریان ضـدانـقلاب و سـرکوبـگر فـاشیست. 
اسـتالین بـرآمـده از بـلشویسم و لنینیسم اسـت، بـرآمـده از تفکر دتـرمنیستی تـحول تـاریخی 

7



اسـت. بـلشویسم جـدایی مـاتـریالیسم دیالکتیکی از مـاتـریالیسم تـاریخی اسـت. تـمامی احـزاب و 
سـازمـان هـاي چـپ ایرانی که کمترین گـرایشی بـه تفکر لنینی داشـته بـاشـند در نـهایت یک 
نیروي ضـد انـقلاب هسـتند. کسانی که سـبب انحـطاط جـنبش چـپ و بـه مـحاق بـردن 
پـراکسیس سیاسی آن و بـه تـبع آن مـنفعل شـدن طـبقه کارگـر را فـراهـم آورده انـد، در وهـله 
اول نیازمـند بـه بـازنـگري تـئوریک هسـتند؛ یعنی بـاید درکی مسـتقل از مـارکسیسم روسی و 
مـراجـعه بـه تـئوري انـتقادي و انـقلابی مـارکس داشـته بـاشـند و ضـرورت دوم آن هـا انـحلال 
سیاسی آن هـا اسـت. چـپ بـاید نـقش آکادمی آمـوزشی و ارتـقاء سـطح خـودآگـاهی طـبقه کارگـر 
را بـه عـنوان بخشی از طـبقه ایفا کند. شـورا بـه دلیل مـاهیت مـبارزه طـبقاتی و نفی رابـطه 
اجـتماعی سـرمـایه داري -یعنی هـم نفی مـاهیت آن، بـه عـبارتی نفی نـوع مـالکیت، قـانـون ارزش 
و لـغو کار مـزدي و هـم نفی هـمه ظـواهـر و تـار و پـود مـناسـبات روبـنایی آن که شـامـل 
ارزش هـاي اجـتماعی طـبقه حـاکم مـانـند سیاسـت، حـقوق، اخـلاق، هـنر، آمـوزش و غیره اسـت- 
می تـوانـد بـه اسـتقرار سـوسیالیسم بـه عـنوان یک رابـطه اجـتماعی نـوین دسـت یابـد. حـزب از این 
ویژ گی بـرخـوردار نیست، چـرا که هـمان سـوژه فـعال (پـرولـتاریا ) نیست، در اسـاس سـوژه درون 
ذاتی طـبقه کارگـر بـراي حـل تـضادهـاي درونی جـامـعه را بـه طـور طبیعی نـدارد. حـزب تـوان 

نفی خود را به عنوان یک قدرت سیاسی ندارد. 

سـرمـایه داري یک کلیت اسـت که شـامـل کارخـانـه هـا، کارگـران، روابـط تـولیدي و نیروهـاي 
مـولـده می بـاشـد و عـلاوه بـر آن هـا فـراسـاخـتارهـایی مـانـند دولـت، پـارلـمان، آمـوزش و پـرورش، 
مـذهـب، ایدئـولـوژي، اشکال مـتنوعی از سـرکوب را ضمیمه رابـطه اجـتماعی خـود می کند که 
بـه صـورت افکار عـمومی، بـاور، بـر جـامـعه مسـتولی می شـونـد و امـري مـتضاد را مـوجـه می سـازنـد. 
تـنها قـدرت شـورا در مـبارزه طـبقاتی اسـت که تـوان دخـل و تـصرف و فـراروي از چنین نظمی 
را داراسـت. بـه این نـقل قـول از گـرامشی تـوجـه می کنیم: «اصـرار فـلسفه پـراکسیس، نیاز بـه 
ارتـباط میان روشنفکران و عـامـه مـردم بـه مـنظور محـدود کردن فـعالیت عملی و حـفظ 
یکپارچگی در لایه هـاي پـایینی مـردم نیست، بلکه مـشخصاً بـراي بـرسـاخـتن «بـلوك» فکري-
اخـلاقی اي اسـت که می تـوانـد پیشرفـت فکري تـوده هـا و نـه صـرفـاً گـروه هـاي کوچک روشنفکري 
را بـه لـحاظ سیاسی امکان پـذیر کند.» این نـقل قـول هـمان وحـدت روشنفکر ارگـانیک بـا 
طـبقه اسـت، این هـمان خـودرهـایی طـبقه کارگـر از هـمه ظـواهـر واقعی نـظام سـرمـایه داري 
اسـت. مـحو نـظام سـرمـایه داري فـراروي از تـمامی مـواردي اسـت که آن را بـه یک رابـطه 
اجـتماعی ظـالـمانـه تـبدیل می کند و آنـچه اهمیت دارد این اسـت که این اتـفاق تـنها می تـوانـد 
از طـریق مـبارزه طـبقاتی پیوسـته و مـداوم بـا هـمه ظـواهـر نـظام سـرمـایه داري تـحقق یابـد. این 
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پـروسـه نـه دسـتوري اسـت و نـه قـابـل مـرحـله بـندي شـدن اسـت، چیزي هـم زمـان و مـداوم اسـت. 
پـرولـتاریا در شـوراهـا، تـئوري انـتقادي و انـقلابی را در کاربسـت پـراکسیس نـبرد طـبقاتی بـه 
خـدمـت خـواهـند گـرفـت. دیالکتیک شـورا نفی آگـاهـانـه اسـت، یعنی بـا سـوژه درون ذاتی سـر و 
کار دارد. شـورا امـري واقعی اسـت، امـري که مـحصول تـمامی مـناسـبات و یا هـمان رابـطه 
اجـتماعی اسـت. شـورا بـازتـاب جـدال طـبقاتی اسـت و هـمه این مـوارد نفی آگـاهـانـه حـزب را 
نـشان می دهـد. شـورا یک مـفهوم ایجابی اسـت و آن نفی حـزب اسـت. شـورا هـا هـمان آرایش 
طـبقاتی هسـتند، پـس در اشکال مـتنوع و سیالی پـدید می آیند. الـگویی از پیش تعیین شـده 
نیستند امـا بـه دلیل بـازتـاب تـضادهـاي درونی ذاتی در خـود، بـه سـمت الـگویی رهیافـت 
خـواهـند داشـت که خـصلت ضـد سـرمـایه داري را نـشان می دهـد. این خـصلت بـدین دلیل پـدید 
می آید که شـوراهـا متشکل از اکثریت جـامـعه که طـبقه کارگـر را تشکیل می دهـند خـواهـند 
بـود. تـمامی کسانی که در انقیاد بـردگی کار مـزدي هسـتند یعنی کلیه کارگـران مـولـد، 
مـعلمان، پـرسـتاران، کارمـندان، هـنرمـندان .... در این نـهاد یعنی شـوراهـا متشکل خـواهـند شـد 
و بـه سـمت همین بـن مـایه ي شـورا یعنی خـصلت ضـد سـرمـایه داري خـواهـند رفـت. شـورا چـون 
محـمل نـقد رادیکال و نفی  آگـاهـانـه اسـت و بـه دلیل مـحوریت پـراکسیس نـبرد طـبقاتی سـوژه 
درون ذاتی اش سـویه اي بـه سـمت کسب قـدرت سیاسی دارد. قـدرت شـوراهـا ریشه در عـدم 

تمرکز قدرت دارد، پس نفی مادي حزب را در ساختار خود می پرورانند. 

طـبقه کارگـر تـنها از مسیر شـوراهـا و سـازمـان سـراسـري آن قـادر اسـت دسـت بـه رهـایی خـود 
بـزنـد. این وظیفه تـاریخی بـه عهـده هیچ فـرد، نـهاد، رهـبر و یا گـروهی نیست و تـنها بـه عهـده 
طـبقه اسـت. شـورا، تـوان سـاخـتن «بـلوك فکري» بین روشنفکر و تـوده مـزدبگیران را دارد و 
این رابـطه ارگـانیک اسـت که تـئوري انـتقادي و انـقلابی را بـه یک نیروي مـادي بـدل می کند. 
درك تـئوري و پـراتیک طـبقه کارگـر مسـتقل از هـم بی معنی و مکانیکی اسـت. کلیتی اسـت 
که دیالکتیک آن، نـبرد طـبقاتی اسـت در پیونـدي مـتاثـر از هـم، کلیت خـود را درون شـورا بـه 
وحـدت می رسـانـد. در این فـرآیند نـقش و وظیفه روشنفکران ارگـانیک یعنی روشنفکرانی که 
بخشی از طـبقه کارگـر هسـتند و یا پیشاهـنگ طـبقه کارگـرنـد که بـرآمـده از جـنبش طـبقه 
کارگـر اسـت، هـمان بـردن تـئوري انـتقادي و انـقلابی بـه درون طـبقه کارگـر اسـت. بـه این نـقل 
قـول از گـرامشی تـوجـه می کنیم: «انـسان فـعال در میان جـمع فـعالیت عملی دارد، امـا آگـاهی 
نـظري شـفافی از فـعالیت عملی خـود نـدارد. بـا وجـود این تـا جـایی که جـهان را دگـرگـون 
می کند، درگیر فـهم آن می شـود. در واقـع آگـاهی نـظري او می تـوانـد بـه لـحاظ تـاریخی بـا 
فـعالیت او در تـضاد بـاشـد.» بـه عـبارتی چـون انـسان هسـتی مـادي خـود را تـحت تـاثیر فـلسفه، 
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ایدئـولـوژي و دین تجـربـه می کند، پـس بـه احـتمالی دچـار یک آگـاهی کاذب از جـهان وارونـه 
اسـت. همین امـر ضـرورت وحـدت تـئوري و پـراتیک را ایجاد می کند تـا سـوژه فـعال در 
پـراکسیس نـبرد طـبقاتی، بـه خـودآگـاهی بـرسـد و این هـمان نـقش روشنفکر بـه عـنوان بخشی 
از طـبقه اسـت. بـه همین دلیل روشنفکران مسـتقل از طـبقه که درون احـزاب لنینی و یا 
شـبه لنینی و یا هـر شکل از احـزاب دیگر خـواب رهـایی طـبقه کارگـر را بـه عـنوان رهـبران طـبقه 
می بینند، در شـرایطی که شـوراهـا شکل بگیرنـد این خـواب و تـوهـم آشـفته خـواهـد شـد. از 
همین روسـت که این احـزاب، شـورا را در تـضاد بـا تـئوري هـاي مـنسوخ شـده لنینی می بینند و 
در مـقابـل تـئوریزه کردن مـفهوم شـورا مـقاومـت می کنند. شـورا هـم عـامـل انـسجام و 
ســازمــان یافتگی درونی طــبقه کارگــر و هــم تــنها نــهاد اداره کشور اســت. روشنفکران و 
پیشاهـنگ طـبقه کارگـر، بـا آگـاهی خـود، سـلطه بـورژوازي را هـم در تـئوري و هـم در 
پـراکسیس و همچنین سـلطه تـئوري حـزب را خـواهـند شکست. نـبرد طـبقاتی در کلیت خـود 
زدودن «ازخـودبیگانگی» اسـت و در این صـورت اسـت که انـسان بـه مـاهیت پـدیده هـا پی 

خواهد برد و تناقض شکل و ماهیت را خواهد شناخت. 

شـوراهـا، پـایان رقـابـت سـرمـایه دارانـه اسـت، عـالی تـرین شکل دمـوکراتیک اسـت، ضـد سـانـسور، 
ضـد تحـمیل نـظرات سیاسی و فـرهنگی حـزبی اسـت. شـورا هیچ نـماینده اي بـه جـز خـود در 
عـرصـه هـاي تصمیم گیري هـا و بـرنـامـه ریزي هـا نـدارد، قـدرت بـه تـمامی در دسـت شـوراهـا بـدون 
هیچ شـریکی خـواهـد بـود. شـورا اعـمال قـدرت مسـتقیم تـوده اي اسـت. مکتب، کیش و آیین 
نیست، تـقدس نـدارد، چـرا که بـه دلیل بـازتـاب تـضاد هـاي درون ذاتی هـمان سـوژه شـناسـا اسـت 
که دیالکتیک (نفی آگـاهـانـه) اسـاس و مـوتـور محـرکه ي آن اسـت. چیزي که تـوان نـقد رادیکال 
را درون خـود ایجاد می کند و آن را بـه فعلیت می رسـانـد، مـن جـمله نـقد خـود، هیچ گـاه تـبدیل 
بـه کیش و آیین نـخواهـد شـد و بـه طـور طبیعی هـمواره از خـود تـقدس زدایی خـواهـد کرد. 
نـقطه عـزیمت شـورا پـراکسیس مـولـد اسـت، سـلول بنیادي و اولیه سـازمـان یافتگی و قـدرت 
تـوده هـاسـت. شـورا امـري ملی اسـت، ملی بـه این اعـتبار که در قـدم اول تکلیف خـود را بـا 
بـورژوازي خـودي تعیین می کند. شـورا گـرایشی انـترنـاسیونـالیستی دارد امـا نـه از اشکال 
انـترنـاسیونـال دوم و بـه خـط شـدن پشـت حکومـت هـاي بـورژوازي و یا حـزبی، بلکه در 
همبسـتگی کامـل بـا تـمامی زحـمتکشان و کارگـران جـهان قـرار دارد، اتـحاد بـا تـمامی کارگـران 
جـهان. شـورا سـاخـتار انـقلاب «مـداوم» اسـت. در سیطره قـدرت شـوراهـا امکان ظـهور فـاشیسم 
و نـاسیونـالیسم تـقریباً بـه صـفر می رسـد. هـر چـند در هـمه حـال، نـقش نیروهـاي ضـد انـقلاب، 
چـه داخـلی و چـه خـارجی را بـه عـنوان یک فـاکتور مخـرب مـد نـظر دارد و تخـریب آنـها را 
مـحتمل می دانـد، درکی دیالکتیک از مـفهوم روبـنا و زیربـنا دارد و بـه همین دلیل هـمه 
عـناصـر مـادي و فـرهنگی و سیاسی را در مسیر رهـایی بخشی خـود، مـد نـظر دارد. شـورا 
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فـعالیتی آگـاهـانـه و مسـتمر اسـت. شـورا، هـمان هسـتی آگـاه اسـت، یعنی نـهادي که در تـبادل 
مـادي، آگـاهی را می سـازد و این آگـاهی بـر حـرکت شـورا اثـر می گـذارد، یعنی کلیتی اسـت که 
بـه پیش می رود. شـورا جـایی اسـت که بـندبـند نـظام سـرمـایه داري را زیر نـظر دارد. بـه عـبارتی 
هــمان دیکتاتــوري پــرولــتاریا اســت. چپی که ایدئــولــوژي اش حــزب و کمونیسم روسی و 
لنینیست اسـت قـادر بـه درك سـاخـتار شـورا نیست و یا آن را انکار می کند. نـبرد طـبقاتی بـه 
طـور قـطع خـط بـطلانی اسـت بـر هـر آنـچه که بـخواهـد جـایگزین طـبقه شـود. حـزب جـولانـگاه 
کرسی نشینان و میدان داران و مـحفل سـازان اسـت. فـراروي از نـظم سـرمـایه داري و انـقلاب 
اجـتماعی امـري خـط کشی شـده نیست، پـل و یا گـذرگـاه مـرزي نیست که در یک لحـظه بـتوان 
از آن عـبور کرد و پـا بـه فـردایی گـذاشـت که وارث هیچ امـري از نـظام اقـتصادي، فـرهنگی، 
اجـتماعی و یا سیاسی گـذشـته نـباشیم. بـه همین دلیل چـون تـنها شـوراسـت که بـازتـاب 
ابـژکتیو و سـوبـژکتیو مـوجـود اسـت و جـدال درون ذاتی را بـازتـاب می دهـد، پـس ظـرفیت این 
فـراروي را دارد. این فـراروي بـس پیچیده، پـرالـتهاب، زنـده و مـملو از تـناقـض اسـت. بـه عـبارتی 
تـمامی جـدال و کشمکش مـوجـود یعنی عـناصـر فـرهنگی، اقـتصادي، سیاسی و طـبقاتی را بـه 
میدان نـبرد طـبقاتی می کشانـد، امـا در حین مـبارزه و پـس از حـذف شیوه تـولید سـرمـایه داري 
و لـغو مـناسـبات حـاکم آن بـه عـنوان یک کلیت از یک رابـطه اجـتماعی و اسـتقرار نـظم نـو، 
چـون ظـواهـر واقعی یعنی فـلسفه، دین و ایدئـولـوژي که هـژمـونی سـلطه نـظري و مـادي 
بـورژوازي را می سـازنـد، نیروي مـادي و پشـتیبانی هـژمـونیک خـود را از دسـت می دهـند و یا در 
حـال از دسـت دادن هسـتند و جـامـعه تـحت تـاثیر یک تـئوري انـتقادي و عـملگرا قـرار می گیرد. 
ازخـودبیگانگی انـسان تـحت تـاثیر همین پـروسـه اسـت که رو بـه مـحو شـدن خـواهـد گـذاشـت. بـه 
عـبارتی تـناقـض شکل و مـاهیت از بین می رود و در پـراکسیس نـبرد طـبقاتی که در شـوراهـا 
متجـلی می شـود، جـامـعه بـه سـطوح بـالاتـري از خـودآگـاهی خـواهـد رسید که قـلمرو خـودرهـایی 
طـبقه کارگـر اسـت. شـورا شکل ثـابـت و یکسانی نمی تـوانـد داشـته بـاشـد، پـس بـر اسـاس 

ضرورت ها دائما در حال تغییر است. 

جمع بندي  

در دوران انـقلاب، شـورا شکل طبیعی سـازمـان یابی و میزان سـطح خـودآگـاهی تـوده اي اسـت. 
هیچ شکل دیگري که بـرآمـده از بسـتر طـبقه بـاشـد تـا این انـدازه رادیکال، «خـودانگیخته» و 
بـازتـاب مـبارزه طـبقاتی نیست. «حـاکمیت» شـورا هـا در ادامـه ي هـمان شـوراهـاي دوران گـذار 
اسـت. حـاکمیت تـمام عیار شـوراهـا تـنها از طـریق اراده تـوده هـا و اقـدامـات انـقلابی امکان پـذیر 

11



اسـت. بـه عـبارتی امـري خـود بـه خـودي و دتـرمینیستی بـدون نـقش سـوژه فـعال نیست. تجـربـه 
شـورا ثـابـت خـواهـد کرد که هیچ امـري قطعی نیست و هـر لحـظه بـاید دسـت بـه سـازمـانـدهی 
جـدید زنـد. شـورا محـل انکشاف روش هـاسـت، نـهاد رهـبري جـنبش اسـت. رهـبري انـقلاب و 
اداره سیاسی نـظام نـوین تـنها مـتعلق بـه تـمرکز و تجـمع شـوراهـاي انـقلاب اسـت. شـوراهـا بـا نـقد 
رادیکال، پیونـد ارگـانیک بـا روشنفکران طـبقه و وحـدت تـئوري و پـراتیک بـدون شک نفی 
مـادي هـر گـونـه حـزبی اسـت که بنیان مـبارزه طـبقاتی را تـا رفـع هـرگـونـه سـتمی پی خـواهـند 
گـرفـت. شـوراهـاي انـقلابی، بـالاتـرین و عـالی تـرین نـهاد سیاسی در حـاکمیت دولـت نـو می بـاشـند 
و شکی نیست که نیروي بـالـقوه شـوراهـا زمـانی بـه فـعل خـواهـد رسید که تـحول انـقلابی و 
دمـوکراتیک سـوسیالیستی ایجاد شـده بـاشـد، یعنی شـوراهـا آن را پـدید آورده بـاشـند. بـه طـور 
کلی دولـت شـورایی یک دولـت غیرحـزبی و بـه طـور ارگـانیک نـماینده مسـتقیم تـمامی تـوده 
مـزدبگیر اسـت. حـزب تـداوم بهـره کشی، کار مـزدي و مـالکیت غیراجـتماعی اسـت. شـورا رد 

تئوري بقاي حزب است. 
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